فیروزه نهاوندی دخترهوشنگ نهاوندی وزیر جنجالی شاه،
سخنران گردهمایی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک در بروکسل*
 سالها پيش با دعوت چندي از دوستان و همزمان با انتشار بيانيه اوليه جنبش جمهوريخواهان دمكرات و لائيك وسوسه همكاري و همراهي با طيفي برخاسته از خيل گسترده منفردين و يا عناصر تشكيلاتي با خصلت فردي  موجب شد تا مجددا به فعاليتي جمعي و گسترده جلب شوم.    

فعاليتي كه قرار بود محدوده  بسته سازمان هاي سنتي را در نوردد و جنبشي سراسري در خارج و داخل كشور بيانگيزد.    

در واقع امر اين حركت مي باستي بر بحران دروني اپوزيسيون دمكرات و لائيك جمهوريخواه  پاسخي باشد و در حوزه اي فرا سازماني و ايدئولوژيك جرياني رزمنده را با مرزبندي قاطع با اصلاح طلبان و همچنين هواداران نظم سرنگون شده  و هر آنچه از تخليط حكومت با مذهب سخن ميراند، فعليت و پتانسيل خود را در عرصه سياست جاري به نمايش گذارد.    

اين مجموعه از جذابيت ها كه در بيانيه ابتدائي جنبش جمهوريخواهان دمكرات و لائيك به صراحت بيان شده بود كاتاليزوري بود براي تجمعي وسيع از فعالين سياسي، هنرمندان، نويسندگان و خلاصه  طيف وسيعي از منفردين در صحنه سياست كه در انتظار واقعه اي  نوين سالها را در تبعيد سپري كرده بودند.    

در واقع  اميدها زنده شدند و  گردهمائي اول اين طيف در پاريس با استقبالي بي نظير برگذار شد. حضور نزديك به سيصد تن از فعالين سياسي، هنرمندان و شخصيت ها بشارت حضور پديده اي نوين در پهنه تحولات سياست دادند و شوراي هماهنگي برخاسته از اين گردهمائي مسئوليتي خطير را بر گرده خويش  حس كرد.   

صف بندي هاي اختياري بي درنگ شكل يافت و احتمال شكست اميدها قوت گرفت. صحنه گردهمائي به راست و چپ تقسيم شدند و هواداران جمهوري پارلماني در تركيبي از اتحاد جمهوريخواهان، سازمان اكثريت و گرايش اقاي مهرداد باباعلي و مليون در اتحادي بي سابقه، مهر اثبات و تكبير تمايل چپ را بدست گرفتند و آغازي بر پايان اين تحرك سياسي را رقم زدند.

  در  پيدايش شكاف زودرس  اين گردهمائي اما تمايل چپ و سازمان راه كارگر كم نقش نبودند. كناره گيري ها و ترك سالن ابتدائي ترين واكنش ها بودند و تمامي از ندانم كار هاي چپ بعنوان گرايشي سنتي، صيقل ناپذير و ديرباور به فعاليت دمكراتيك  كه كمابيش با ان اشنائيم.   

اين سطور از آنجهت نوشته ميشوند كه در تاريخچه يك اميد برباد رفته جاي گيرند و ادعانامه اي است در برابر هر آنچه كه حقيقت را با رنگ و لعابي غير كتمان مي كند.حقيقتي كه امروزه كمتر بدفاع مي نشيند و در برابر تمايلات گروهي، فرقه اي، ديپلماتيك و دوستانه و رفيقانه  با خاموشي و فراموشي روبرو ميگردد.   

مباحثات و مجادلات فرسايشي شوراي هماهنگي جمهوري خواهان دمكرات و لائيك در امتداد بيش از يك سال سپري شدند و حاصل آن كناره گيري مطلق مليون، هواداران بني صدر و بخشي از منفردين از شوراي هماهنگي را بدنبال داشتند و همچنين بي عملي و در خود بودن مجموعه اي كه مي بايست راهكار ها را بررسي و حضور سياسي خود را باثبات رساند. آش چنان شور شد كه تحمل رسانه منتخب اين طيف (صداي ما) و مواضع انتقادي گروه گرايانه گردانندگان اين سايت نيز خارج از حوزه تولرانس اين طيف شد و در ادامه، انحلال آن را منجر شد

شكست كمي و كيفي گردهمائي دوم هانور اما زنگ خطري براي بقاياي بي اثر اين مجموعه بود  و پيامد آن دعوت از من، سايت گزارشگران و بخشي از فعالين پاريس كه در اعتراض به حضور سازمان اكثريت و تمايلات راست در اين مجموعه در شكاف زودرس آن موثر واقع شدند. حضور مجدد اين طيف ميتوانست جان تازه اي در كالبد بي رمق آن بدمد اما آنچه طلب شده بود حضور صوري اين طيف بود و بي درنگ سرويس تبعيد  نو آوران !! تدارك ديده شد.

نفوذ سازمان اكثريت در اين طيف و همراهي حاميان اتحاد جمهوريخواهان كه در يك بلوك سياسي هم كاسه بودند، هرگونه مشاركت و ديالوگ متقابل با گرايش چپ دمكرات را با بن بست روبرو كردند و در اين رهگذر آقاي مهرداد درويش پور و جلال شالگوني در پيشبرد سياست حذفي، زدودن علائم راديكال و مرزبندي هاي شفاف با اصلاح طلبان و سلطنت جويان نقش بسزائي را ايفا نمودند.        

نشست و برخاست هاي اين اعضاي شوراي هماهنگي با متعلقين به اصلاح طلبان،  مشروطه خواهان و اتحاد جمهوري خواهان در سوئد و آلمان اما جهتگيري هاي سياسي كلي شوراي برآمده از گردهمائي دوم را و همچنين تمايل مجدد به پاكسازي!! شورا  از عناصر راديكال و چپ دمكرات بوضوح نشان ميداد.    

اين مجموعه در فاصله زماني گردهمائي دوم تا سوم كه چندي قبل برگذار شد جز سكوت و انزوا  و همچنان بي عملي عرضه نكرد. گردهمائي سوم در شرايطي برگذار شد كه شوراي هماهنگي منسوب به جمهوري خواهان دمكرات و لائيك پيش از آن و در نشست حضوري هانور جز مماشات با هواداران حمله نظامي امريكا به ايران و هواداران نظام منحوس پيشين فعليتي نداشت.    

آنچه امروز از شوراي هماهنگي منسوب به جمهوري خواهان دمكرات و لائيك  در جرايد اينترنتي منتشر ميشود را ميتوان به بياني ديگر  تحرك سازمان اكثريت، بقاياي اتحاد جمهوري خواهان و سازمان اتحاد فدائيان ناميد كه در پوسته اي جديد به بازار بي رونق خريد سياسي عرضه مي كنند.    

با نگاهي دقيق به شوراي هماهنگي منتخب گردهمائي سوم  ميتوان دريافت كه ساختار شوراي  اين مجموعه منسوب به ج د ل در يد اين طيف هم رنگ است و از همين رو گفتگو از جنبشي سراسري و فرا سازماني گزافه گوئي  و سخن راندن از ادامه فعاليت  ج ج د ل بيهوده است.   

بيانيه منتشر شده از سوي اين گردهمائي كه شركت كنندگان آن حتي نيمي از مشتاقان حاضر در گردهمائي اول پاريس را نيز شامل نميشوند و از اينجهت  تحليل يافته ترين گردهمائي بوده است،  هر آنچه راديكال و دهان پر كن باشد اما نميتواند از شكست سياست حذفي و سازمانگرايانه اين بالماسكه سياسي در آينده كه جهت گيري فرصت طلبانه و مماشات جويانه خواهد داشت، سخن نگويد.   

 بعبارت ديگر و با تجربه اي به قدمت سه دهه از سازمانهاي سياسي سنتي موجود فعالين سازمان هاي مذكور در اين شورا جز موضع سازشكارانه و مماشات طلبانه سازمانهاي خويش را عرضه نخواهند كرد.    

به تجربه ميتوان گفت كه نهادهاي سياسي فراسازماني و فرا ايدئولوژيك تنها و تنها زماني ميتوانند موفق باشند كه عناصر فرا گروهي و به تعبيري منفرد چرخش سياسي آن را بعهده گيرند. هم از اينرو ميتوان به فاكتورهائي نظير تولرانس سياسي در درون  و راهبردهاي  درازمدت آن نهاد چشم اميد بست و غبار  از ديدگان مخاطبان زدود.

بهروز سورن،     sooren001@yahoo.de  
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